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»تو هوک1 هستی، مگه نه؟ تو همون مار کیلیایی هستی که ازیل ریب2 
ما رو برای پیداکردنش فرستاده.«

1. Hoke 2. Ezylryb
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پیش گفتار

باران، جغد برفی درشت اندام و حکمران درخت گاهول کبیر، سُرایید: 
»شب آمده و زمانتان از راه رسیده است.« سنگدانِ سورن از هیجان 
به خارش افتاد. از طرفی، انگار همین شــب پیش بود که او، گیلفی، 
شــفق و حفار در آن کولاک کورکننده سفر کرده و به درخت کبیر 
رسیده بودند و از طرف دیگر، انگار یک عمر می گذشت. حالا روی 
نشیمنگاهشان نشسته و آماده بودند مقدس ترین و ناگسستنی ترین 
ســوگند عمرشــان را بخورند: بالاخره قرار بــود نگهبانان گاهول 
بشــوند. در همان هنگام که گروه چهارنفره همراه دوستان نزدیک 
و هم شه بالی هایشان، پس از باران، سوگند نگهبانان را تکرار کردند، 

صداهایشان با هم درآمیخت:
»من نگهبان گاهولم. از این شب به بعد، زندگی ام را وقف پاسداری 
از گونــه ی جغدها می کنم. در وظیفه ام کوتاهی نخواهم کرد. به گاهِ 
صلح، پشــتیبان خواهران و برادران نگهبانم خواهم بود. من چشــم 
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شــب هستم و سکوتِ درون باد. من چنگال های درون آتشم و سپر 
بی گناهان. نه تاجی به سر خواهم گذاشت، نه افتخاری کسب خواهم 
کرد. تمام این ها را به شرفم در جایگاه نگهبان گاهول قسم می خورم 
تا روزی که عمرم بر این زمین به سر آید. این سوگند من است. این 

زندگی من است. به نام گلاوکس، قسم می خورم.«

فصل یک

پنجه ها زیر مهتاب

مارتین، جغد جیغ اره ای شمالی کوچک، گفت: »خیال کردم گفتی باد 
غالب از جنوب می وزه. الان دو روزه که داریم توی این باد شمال وَز 

پرواز می کنیم.«
شفق گفت: »نگران نباش. بالاخره فروکش می کنه.«

»بالاخره... چندان دلگرم کننده نیست. تو دوبرابر منی، شفق، تازه 
با اون کله ی گنده ا ت می تونی به هر چیزی بکوبی.«

اما ســورن نگران مارتین نبود. می دانســت ایــن جغد کوچکِ 
پردل وجرئــت از پــس هرچیزی برمی آیــد. هرچه نباشــد در 
شــه بال زغال گیری بود و به شــیرجه زدن در تندبادهای شعله دار 
آتش سوزی های جنگلی عادت داشــت. نه، سورن نگران ژاله چش 
بود، همان جغد سوراخ نشین بی آبرو. در طول محاصره ی طولانی و 
پرخطر درخت کبیر در زمستان گذشته، او را به خاطر جاسوسی برای 
پاکزادها گناهکار شناخته بودند. از آنجا که بسیار پیر بود و باران و 
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بوران، فرمانروایان درخت به نتیجه رسیدند که پاکزادها او را گمراه 
کرده بودند و همین را هم »تخفیف در مجازات« حســاب کردند، 
ژاله چش به حیات وحش تبعید نشــد. درعــوض او را به خلوتگاه 
خواهران گلاوکســی در جزیره ی الزمیر در دریای همیشه زمستان 

می بردند تا باقی عمرش را آنجا بگذراند.
ولی این فقط بخشــی از مأموریت بود. پــس از جزیره ی الزمیر، 
اوتولیسا و گیلفی به خلوتگاه برادران گلاوکسی می رفتند تا درباره ی 
راهبردهای جنگی بیشــتر بیاموزند و در کتابخانه ی آن ها نسخه ی 
دیگری از آن کتاب برُاده زدگی بیابند که ژاله چش نابود کرده بود. 
مارتین و یاقوت به جزیره ی طوفان گیر پرواز می کردند تا دنبال ماری 

کیلیایی به نام هوکِ هاکی1 بگردند.
مهم ترین بخش این مأموریت و بی تردید حیاتی ترین قسمت آن، 
نه فقط برای نگهبانان گاهول بلکه برای تک تک قلمروهای جغدهای 
روی زمین، مأموریت ســورن، شــفق، حفار و اگلانتیــن بود. باید 
راهشــان را تا مدخل نیش دندان ها، در شمالی ترین منطقه ی دریای 
همیشه زمستان، ادامه می دادند تا جنگجویی پیر به نام خزه2 را بیابند. 
بــا کمکِ خزه، باید برای جنگ قریب الوقوع با پاکزادها متحدانی را 

1. Hoke of Hock 2. Moss

به خدمت می گرفتند. آخر کار نیز همگی در جزیره ی ماکیان سیاه 
به هم می پیوستند که آهنگر افســانه ای اورف1 در آنجا عالی ترین 

پنجه های نبرد دنیا را می ساخت.
سورن فکر کرد که اما با این باد و سرعت پیشروی شان، چه کسی 
می داند چه موقع به آنجا می رســند؟ دو روز می شد در پرواز بودند 
و هنوز به تنگه های یخی هم نرســیده بودند. مأموریت پیچیده بود 
و فشــار زمانی هم داشتند. زمستان زودهنگام به قلمروهای شمالی 
می رســید. زیاد طول نمی کشید تا بادهای پایین رو وزیدن بگیرند و 
تکه های یخ شــناور طوری دریا را بپوشانند که کم وبیش نتوان آب 
را از خشکی تشخیص داد و راهیابی دشوار بشود. سورن به وظایف 
عظیمش و بهای شکســت اندیشید و آهی کشید. شکست در اینجا 
مترادف بود با نابودی. ای کاش فقط می توانستند کمی سریع تر پرواز 
کنند، اما با ژاله چش که نمی شد. همین که پروازدرمانگران درخت 
توانسته بودند جغد بیمار پیر را دوباره به آسمان بفرستند، خودش 

شگفت انگیز بود.
ژاله چش آن قدر عقب مانده بود که ســورن مجبور شــده بود 
گیلفی را بفرســتد تا همراهش پرواز کند، بعد هم شفق و بعد از او 

1. Orf
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هم یاقوت را. همه نوبتی پرواز کرده بودند جز اوتولیســا. از هنگام 
مرگ استریکس استروما، اوتولیسا با حرارتی خاموش نشدنی و ژرف 
از ژاله چش نفرت داشــت. اوتولیسا اســتریکس استروما را که در 
نبرد بی همتا و جغد بســیار فرهیخته ای بود، می پرستید. استریکس 
اســتروما در نبرد محاصره مرده بود. ســورن و دیگران سعی کرده 
بودند درباره اش با اوتولیســا منطقی حرف بزنند. گفتند جغدها در 
نبرد کشــته می شــوند و هنگامی هم که این اتفاق افتاد، ژاله چش 
اصلًا آن نزدیکی ها نبود. اما اوتولیســا کماکان باور داشت که مرگ 
استریکس اســتروما تقصیر ژاله چش است. حالا هم، در مقام رهبر 
این مأموریت ویژه، سورن مجبور بود به اوتولیسا دستور بدهد تا با 

به عقب پروازکردن به ژاله چش کمک کند.
گیلفی گفت: »ژاله چش رو می کشه، سورن.«

»چرند نگو، گیلفی. اگه خبرش برسه که ما ژاله چش رو صحیح و 
سلامت به خواهران نرسوندیم، همه توی دردسر می افتیم.«

گیلفی جواب داد: »داشتم کنایی حرف می زدم. منظورم این نبود که 
واقعاً ‘ژاله چش رو می کشه.’ ولی اون جغد سوراخ نشین پیر همین طوری 

هم نحیفه و از اوتولیسا وحشت داره. ممکنه کارش رو بسازه.«
داشــتند در آرایش مثلثی فشرده ای پرواز می کردند که به آن ها 

این امکان را می داد تا بهتر به باد سَروزان نفوذ کنند. سورن به سمت 
دیگر مثلث و به پهلویی که اوتولیسا در آن پرواز می کرد، پر کشید.

»اوتولیسا، نوبت توئه همراه ژاله چش پرواز کنی.«
اوتولیسا نگاهی بی حوصله تحویلش داد، اما سورن هم به او چشم 
دوخت و چشمان ســیاهش انگار سیاه تر شدند. »جای بحث نداره، 

اوتولیسا. من رهبر این مأموریتم. اگه جنگ بشه...«
»منظورت چیه اگه؟«

»خیلی خب، وقتی جنگ بشه...«
اوتولیسا فین فینی کرد. »بخواهیم دقیق تر باشیم، تهاجم.«

سورن آه کشید. یا گلاوکس! این جغد خال دار عق او را درمی آورد. 
»خیلی خب، اوتولیسا، همه می دونیم تو مغز متفکر پشت تهاجم هستی. 
اون موقع تو رهبر می شی و من از دستوراتت اطاعت می کنم، ولی این 
مأموریت تهاجم نیست. مأموریت ما رفتن به قلمروهای شمالیه و اگه 

نتونیم به متحدهامون برسیم، خبری از تهاجم نخواهد بود.« 
»این به ژاله چش چه ارتباطی داره؟ اون اهمیتی نداره.«

»ممکنه بی اهمیت باشــه، اما الزمیر سر راه ماست و با عقل جور 
درمی آد که اون رو تحویل خواهران گلاوکســی بدیم. نکنه ترجیح 

می دی باز هم توی درخت زندگی کنه؟«
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اوتولیســا پلک زد و فکر کرد که ســورن درســت می گه. مگه 
می خوام اون جغد مفلوک تا ابد لای پرهام بپیچه؟ اوتولیسا همیشه 
منطق سرش می شــد. بالشَ را کج کرد، چرخی زد و به سوی جغد 

سوراخ نشین در عقب گروه رفت.
سورن با دیدن او که به عقب پرواز می کرد، از سر آسودگی آهی 
کشــید. تهاجم چیزی بود که اوتولیسا چندین و چند ماه رؤیایش را 
می دید. پس از محاصره ی گاهول، به مجلس گاهول اصرار کرده بود 
تا یک بار برای همیشــه کار پاکزادها را تمام کنند، اما آن ها زیادی 
دست دست کرده بودند. فقط چند ماه بعد، پاکزادها خودشان دست 
به حمله ای غافل گیرانــه زدند، آن هم نه علیه نگهبانان گاهول، که 
علیه آکادمی سنت ایگی، جایی که جغدهایی شرور در دژی سنگی و 
پر از برُاده آشیان کرده بودند. این ذرات مغناطیسی نیرومند، نه فقط 
توانایی هــای جهت یابی جغدها را نابود می کرد، بلکه در شــرایطی 
خاص، ذهنشان را از هم فرو می پاشاند و آن ها را ابزاری بی اراده در 

دست شرارت می کرد.
جغدهای سنت ایگی بی رحم و تا حدی ابله بودند. اصلًا نمی دانستند 
داشــتنِ برُاده ها چه قدرتی در اختیارشان می گذاشت، اما پاکزادها 
می دانستند و با افتادن سنت ایگی به دستشان، مجلس گاهول کم کم 

حرف های اوتولیسا را جدی گرفت. متوجه شدند این ضدحمله علیه 
سنت ایگی برای انتقام نیست، بلکه برای بقای گونه ی جغدها کاملًا 
حیاتی است. برُاده ها در چنگال جغدهای شریر فاجعه ای می آفرید که 
در تصور نمی گنجید. برای همین هم جغدهای گاهول تصمیمشان را 

گرفتند. باید به سنت ایگی حمله ای جانانه می کردند.
جغدهای گاهول تک وتنها از پس این هجوم برنمی آمدند. به کمک 
جغدهایی نیاز داشتند که مثل خودشان در نبرد مهارت داشته باشند. 
آن قــوای جنگجوی زبده ای که گاهول نیاز داشــت فقط در پیمان 
کیلیایی قلمروهای شمالی یافت می شد که خود ازیل ریب هم اصالتاً 
اهل آنجا بود. این جغدها که در اجتماعی آزاد پرورش می یافتند، بیش 
از دو قرن درگیر یکی از طولانی ترین جنگ ها در تاریخ گونه ی جغدها، 
علیه پیمان چنگال های یخی و حکومت بی رحمانه ای در شرق پیمان 

کیلیایی بودند؛ اما دست آخر جغدهای پیمان کیلیایی پیروز شدند.
ابتدا ازیل ریب دستور داده بود فقط شش تای آن ها به قلمروهای 
شمالی بروند، اما سورن او را متقاعد کرده بود که مأموریتی پیچیده 
اســت و از ازیل ریب درخواســت کرده بود تا اجازه بدهد همه ی 
اعضای شه پر شــه بال ها بروند. به این ترتیب، مارتین و یاقوت که 

هردو پروازگرانی ماهر بودند هم به مأموریت پیوستند.
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سورن به پنجه های نبردش نگاهی انداخت، پنجه های نبردی که 
اورف، آهنگر افسانه ای، آن ها را ساخته بود، زیر مهتاب برق می زدند. 
زمانــی این پنجه ها متعلق به ازیل ریب بودند، آن هم در روزگارانی 
که جنگجو و فرمانده  یگانی افسانه ای معروف به گلاوکس چالاک ها1 
بود. ولی ازیل ریب آن ها را به سورن داده بود. اکنون جغد انبار جوان 
لحظه ی واگذاری پنجه ها را به یاد آورد. سورن باز هم باورش نمی شد 
واقعاً چنین اتفاقی افتاده باشــد. در ذهنش هنوز صدای ازل ریب را 
می شنید: »پنجه ها مالِ تو هستند... این پنجه ها کلید قلمروهای شمالی 
هســتند... هر جغدی می فهمه تو تحت الحمایه ی من هستی. تو مثل 

پسرم زیر چتر حمایت منی.«
مثل پســرم! برای ســورنی که در اوایل زندگی یتیم شده بود، و 
جغدهای نفرت انگیز سنت ایگی او را قاپیده و به »آکادمی« مخوفشان 
در دره ها برده بودند، فکر شگفت انگیزی بود. آخرش که فرار کرد، 
دید آن حفره ی قدیمی، که والدینش ســال ها در آن زندگی کرده 
بودند، خالی است. خیال می کرد برادرش، کلاد، که حالا رهبر پاکزادها 
بود، والدینشان را به قتل رسانده بود. بعدها فهمیده بود قربانی کردن 
یکی از اعضای خانواده، بخشــی از سوگندی بود که جغدها هنگام 

1. The Glauxspeed

پاکزادشدن می خوردند. سورن کلمات سوگند نگهبانان را به یاد آورد 
و فکر کرد که چه سوگندهای متفاوتی! حتی در فکرش هم نمی گنجید 

که پاکزادها هنگام قسم خوردن چه کلماتی را می گفتند.

باد کم کم تغییر کرد و پروازشــان آسان تر شــد. دیگر باد دُم وزان 
می آمد و سورن امیدوار شد که شاید پیش از سپیده دم به تنگه های 
یخی برسند. سورن خوش نداشت در روز روشن پرواز کند. حتی در 
این منطقه ی دورافتاده و منجمد شــمالی هم ممکن بود کلاغ وجود 
داشته باشد. کلاغ ها فقط یک بار در عمرش روی سر سورن ریخته 
بودنــد، بعد از آن، به خودش قول داده بود که دیگر آن طور بی پروا 
از پایان شب به دل روز پرواز نکند. از خودش پرسید یعنی اوتولیسا 
چطور با هم ســفری ژاله چش کنار می آمد. شاید باید به عقب پرواز 

می کرد و سروگوشی آب می داد.
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